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 چكيده

هـاي   تواند از ديـدگاه نظريـه   است كه مي يهاي خوب ونهآبادي، از نم دولت محمود اثر لوكس رمان
هاي ذهني  لة اصلي در اين رمان بازنمايي كنشأي تحليل و تفسير شود. مسشناسي شناخت روايت

يس دهد چگونـه   نشان ميشخص  راوي سوماست. محوري  شخصيت از طريـق مـرور رابطـه بـا      قـ
را  خـود   هـا تجربـة بينـاذهني زنـدگي    پاشي تن هم ازدلايل تلاش است معشوقة پيشين خود، در 

 به شـناخت ديگـري  ناپذير قيس  سيرييل امگوهاي دروني او پيداست، تطور كه از گفت دريابد. آن
هـا  آن ها، افكار و رفتـار  شود تا از انگيزه ميديگران  هاي ذهني او نسبت به گيري تئوري سبب شكل

هاي داستاني  شخصيتهاي ذهني   عاليتفي و آگاه بازنماييكه ميزان . با توجه به اينسر در بياورد
حاضـر از   ةد، مقالرو به شمار ميشناسي شناختي  روايت در روايتبنيادين تعريف هاي  از مشخصه

بندي پيرنـگ   اصلي را در صورت  هاي ذهني شخصيت در تلاش است نقش بازنمايي كنش سو يك
قيس و نيلوفر شي رابطة بيناذهني پا همگيري و از ز سوي ديگر، دلايل شكلنشان دهد؛ و ا سلوك
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  مقدمه -1
ذهني شخصيت اصـلي آن نسـبت    هاي درون گر كنشآبادي روايت اثر محمود دولت لوكس

فراينـد از  مركـزي رمـان بازنمـايي دلايـل و     موضـوع  هاي پيشـين خـود اسـت.     به تجربه
اش  يس و معشـوقه ق ـبينـاذهني بـين    يا يك انديشـة  سيستمواحد، يك  كارافتادگي يك

 1زمـان روايـت   ةگذشـت هـا در  آن بيناذهني تعاملاتنتيجة هاي فكري او  كنشهمة  .است
 سـلوك روايـت  بنـابراين  كنـد.   يس روايت ميها را از منظر ذهن قاست كه راوي اكنون آن
 يس اسـت. بـا ايـن حـال، در    نفعالات ذهني يا فعاليت شناختي ق ـنتيجة بازنمايي فعل و ا

 ذهنـيِ  هـاي  كنش است، اهميت و كاركرد شده نوشته رمان دربارة اين كه اندكي قدهاين
بررسـي   كافي اندازة به است، نوشتار اين موضوع كه داستان، پيرنگ گيري شكل در يسق

روايـت   سـلوك  اسـت كـه روايـت    كيد شدهأها به اين نكته تاست؛ هرچند در همة آن نشده
توان  شت خويش است. چنين سبك روايتگري را مييس از سرگذشناسانة قذهني و روان

ن ميرعابـديني در  طور كه حس نيز قلمداد كرد. همان آبادي از خصوصيات ديگر آثار دولت
كه به ايجاد جو آبادي بيش از آن دولت« ،كند اشاره مي نويسيِ ايران صد سال داستان كتاب

شـمرد.   ها را مهم مـي  يتشخص شناسي(اتمسفر) داستان اهميت دهد، شرح ماجرا و روان
هاي اروپا است؛ داناي كلي است كه از  پردازي، پيرو رئاليست  ] از لحاظ شيوة شخصيت[...

توصـيف وضـع ظـاهري    ] نويسـنده پـس از   هاي داستان خبـر دارد. [...  آدم درون و برون
ي ديـدگاه ذهن ـ  ز] گـاه نيـز نويسـنده ا   دهـد. [...  را مورد توجه قرار مـي ها ها، درون آن آدم

  .  )551: 1383(» پردازد قهرمان به روايت داستان مي
كـاوي شخصـيت اصـلي    شناسـي و روان روان لوكس دغدغة اصلي راوي داناي كل در

گيـرد.   ياش انجـام م ـ  هـاي گذشـته   هاي ذهني او دربارة رابطه است كه با تكيه بر ديدگاه
سـت كـه   او 2درونـي  هـاي  دريافت ،سازد يس را باز ميرفتة ق دستآنچه زندگي از بنابراين
اســت. روايــت او نشــانگر اشــتياق  در قالــب گفتمــان نامســتقيم آزاد بيــان شــده عمــدتاً
طـور   اش است. با اين حال، همان گسيخته بازسازي زندگي (رواني) ازهم دراو ناپذير  سيري

 تنهـا  مسـيري  در را قـيس  سـلوك  در آبـادي  دولـت «گويـد،   كه مهدي يزداني خرم مـي 
بـا اسـتناد    ).1382(» بسازد را زندگي خود ذهن از تنها و تنها است بورمج او كه گذارد مي

                                                 
1. story time 
2. subjective perceptions 
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به چنين مشخصة روايتگري است كه احمد ابومحبـوب و شـهرام پنـاهي در مقالـة خـود      
هاي يك زندگي در ذهـن و زبـان قـيس     تكه«نامند:  مي» شكل مدرن رمان نو«را لوك س

اي كـه   از ديگران و سـايه  هايي مستقيم قول هاي ذهني او با نقل شوند و انگاره بازسازي مي
كشـد   ز منظر داناي كل به تصوير مييس است، شكل مدرن رمان نو را با روايتي اهمزاد ق

 هاي ذهني يك عاشق است كـه دچـار نوسـتالژي    يتداع لوكس تمامي داستان[بنابراين] 
د فقط جنبـة  انديش يس در آن مي. واقعيتي كه ق)18و  17 :1389(» است اي شده العاده فوق

طـور كـه مهـدي عـاطف راد      همـان  زيراست؛ د و خود برساختة جامعة ذهنيِ اوذهني دار
زنـدگي قـيس سراسـر زنـدگي ذهنـي اسـت. او در ذهـنش        «درستي بدان اشاره دارد،  به

هـاي   ميـرد. جهـش   يابـد و در ذهـنش مـي    كند، در ذهنش جريان و تداوم مي زندگي مي
] جـان او را  [... هـا  ] در فـراز و نشـيب تـداعي   كش[...وار ذهن لجام گسيخته و سـر  ديوانه

هـاي   اسـاس آن داوري واقعيتي كه او بر بنابراين. )57: 1388(» است خسته و فرسوده كرده
اش  هـاي درونـي   فـت گذارد، چيزي جز دريا خود از سرگذشت خويش را با ما در ميان مي

ربـارة خـود و   يشـيدن او د بررسي گفتمان او درحقيقت بررسي نحـوة اند  ،رو نيست. از اين
    ديگري است.

عنـوان عنصـر    تـوان بـه    را مـي  لوكس هاي ذهني شخصيت محوري بازنمايي فعاليت
 ـاصلي در روايتگري آن بررسي كرد؛ زيـرا واكـاوي نقـش آنچـه كـه       خوانـده   1تبيناذهني

روري بـه نظـر   شود، در برقراي رابطـه بـين زوج مركـزي روايـت و پيكربنـدي آن ض ـ      مي
كشـد  بيس خود را به پرسش ق كهشود  مي موجب اي دادن چنين رابطه  دست زرسد. ا مي

كنـيم. راوي   بنـدي روايتـي اسـت كـه مـا آن را تجربـه مـي        و نتيجة چنين امري صورت
واسـطه در جريـان گفتگوهـاي     ننده را بيخوا 2شخص مفرد و گفتمان نامستقيم آزاد سوم

د و سازد تا از نزديك شاهد طـرز عملكـر   دهد و اين امر او را قادر مي مي ريس قرادروني ق
لة اصلي مقالة حاضر و ضـرورت نگـارش آن از   أمس ،رو هاي ذهن قيس باشد. از اين فعاليت

يس در پيرنـگ روايـت   اهميت بازنمـايي كاركردهـاي ذهـن ق ـ    يك طرف بررسي نقش و
پاشـي   هـم گيري و از ديگر، بررسي دلايل شكلو طرز انديشيدن اوست؛ و از طرف  سلوك

  يس و نيلوفر است.  رابطة بيناذهني ق
                                                 
1. intermentality 
2. free indirect discourse 
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   هاي داستاني شخصيتذهني  هاي   عاليتفو بازنمايي  شناسي شناختي روايت -2

هـاي   هاي داستاني به رويدادها و موقعيـت  هاي ذهني شخصيت اهميت بازنمايي (وا)كنش
ه هـاي داسـتاني در مركـز توج ـ    ها در نحوة عمكرد ذهنأثير آندنياي داستان يا بازنمايي ت

بـه   موسوم شناسي هاي روايت شاخهاست. اين رويكرد يكي از زير 1شناسي شناختي روايت
است كه در طول دهة هشتاد قـرن بيسـتم شـكل گرفـت. تعريـف ديويـد        2پساكلاسيك

هاي مـرتبط بـا    مطالعة جنبه«، يكي از بنيانگذاران اين رويكرد، از آن چنين است: 3هرمن
هـاي ذهنـي    . نظرية هـرمن دربـارة فعاليـت   )31: 2009(» سرايي هاي داستان ذهنِ فعاليت

هاي داستاني يكي از عناصر بنيـادين روايـت در ادامـة مطالعـات قبلـي در ايـن        شخصيت
 شناسـان  روايـت  ، يكـي از 5هاي داستاني ذهن ، نويسندة كتاب4پالمر است. الَن زمينه بوده

اساس مطالعات تجربـي و  ركه مطالعة خود را بثيرگذار در اين زمينه است أگراي ت شناخت
اسـت. از   آزمايشگاهي قبلي درخصوص دلايل و چگونگي فهم خواننده از روايت بنـا نهـاده  

هـاي   كارافتـادگي سيسـتم  گيري و از ها شكل  بخش بزرگي از موضوع رمان« ديدگاه پالمر
ر د گويد، انديشة بيناذهني طور كه پالمر مي . بنابراين، همان)163: 2004(» ذهني استبينا

 هاي داستانيِ روابط نزديك نظير دوستي، روابط خـانوادگي و مخصوصـاً   تحليل بازنمايي«
در برابـر   مشـترك، را انديشة  6بيناذهني  ةپالمر انديش .)164: 2004(» ازدواج ضروري است

ــا فــردي 7ذهنــي انديشــة درون ــالمر و ديگــر  ).218همــان: (كنــد  تعريــف مــي ي بحــث پ
و نحـوة انديشـيدن    8صـوص اهميـت بازنمـايي آگـاهي    گـرا درخ  شناسـان شـناخت   روايت
هـاي مـرتبط بـا تعريـف عناصـر       ها در بهبـود نظريـه  هاي داستاني به دليل تلاش آن ذهن

 است.          بوده 9شناسي كلاسيك بنيادين روايت در روايت

                                                 
1. cognitive narratology 
2. postclassical narratology 
3. David Herman 
4. Allen Palmer 
5. Fictional Minds 
6. intermental thought 
7. intramental thought 
8. consciousness 
9. classical narratology 
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تعريف روايت گسترش يافتـه و در آن بازنمـايي    ةپساكلاسيك، دامن شناسي  در روايت
 ،هـرمن  بـاور  بـه آيـد.   به حسـاب مـي  از عناصر اصلي روايت ها  ني شخصيتهاي ذه تجربه

هاي دنياي داسـتان در اصـل    يا مخاطب اثر و هم براي شخصيت ههم براي خوانندروايت 
حتـي  «پـالمر نيـز تأكيـد دارد     .)98: 2009( شـود  محسـوب مـي   »فعاليت شناختي«يك 
هـاي پيچيـدة شـناختي     ي از فراينداظاهر شامل مجموعه دن نيز بهترين فرايند خوان آسان
تـرين عنصـر   را مهـم  پيرنـگ  در بوطيقـاي خـود،   كه ارسـطو  در حالي. )54: 2010(» است

ي بـه او،    شناسان سـاختارگرا  روايت روست كه د. هم از ايندان تراژدي مي  1رويـداد  بـا تأسـ
دوم دهـة  (بعـد از نيمـة    پساكلاسـيك . در دورة ندنك داستاني را عنصر اصلي روايت تلقي مي

شناسـي    روايـت شـود.   مياي  دانشي بينارشته شناسي روايت د،علوم جدي ةدر سايو  )1980
 ـ  رويكردي جديد نسبت به روايت محسوب مي ، كهشناختي واقـع بـا ايـن نكتـه     هشـود، ب

رمن،  » يابند اي براي ادراك چگونه درمي مردم روايت را در مقام شيوه«كار دارد كه سرو (هـ
كوشد نه تنها با  مي سويهدر تلاشي دو شناسي شناختي  بيان ديگر، روايت. به )452: 2006

ذهـن و غيـره بـه      ةهـاي شـناختي، فلسـف    استفاده از واژگان كليدي علوم مرتبط با دانش
توان بـا   مي كه كند بلكه استدلال مي ،بپردازد  تحليل عناصر سازنده و تفسير معني روايت

ــ مربــوط بــه روايــت مطالعــات ازاســتفاده از نتــايج حاصــل   ةوزحــدر  ويــژههشناســي، ب
 1: 2009(هرمن،  كمك كردنيز شناسي شناختي، به پيشبرد مطالعات علوم شناختي  روايت

كــاركرد ذهــن يــا آگــاهي  ةتــوان از طريــق بررســي نحــو ال، مــي. بــراي مثــ)ix: 2013و 
 ـهاآن داستاني، بين افكار و رفتار هاي شخصيت  يايلات پنهـان تم ـ ه و، بين رفتار خودآگاهان

هاي داستاني، نوعي روابط عليّ يافت و از ايـن   شخصيتها با ديگر آن ةو نيز رابط هاآن  ذهن
 ـ  انسان  كاركرد ذهن ةاطلاعات مفيدي درخصوص نحورهگذر  . دسـت آورد ه هاي واقعـي ب

و دانش دنياي واقعـي خواننـده    ربتجا بين شباهتگويد،  طور كه ميكه بال مي همان زيرا
هـاي مناسـب بـا موقعيـت      فراخوانده شـدن واكـنش   موجب روايت،در  وانموده ارببا تج

           ).6: 2009، 2(بال شود در ذهن او مي وانموده
بتوانـد  باشد تا هم  »شناس معرفت«پالمر، بايد  ةبا استناد به گفت ،وانندة اثرابراين، خبن

هاي داسـتاني   كرد ذهنكار ةتوصيف نحو«زيرا روايت در اصل  ؛مفهوم روايت را درك كند
                                                 
1. event  
2. Bal 
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خواننـده، روايـت و عناصـر     از نقـش   ساختارشـكنانه  دركين ا. )b 2010 :177(پالمر، »است
در  شناسـي شـناختي اسـت. همچنـين     روايـت  از دسـتاوردهاي مندي) آن (روايت ةسازند

خـواني در   هـاي ذهـن   ضمن توجه به بازنمـايي موقعيـت   ،رويكردهاي شناختي به ادبيات
 1شـاين  ليزا زان .شود به اهميت آن در خوانش يك اثر نيز توجه مي ،انيدرون دنياي داست

 در هاآن توانايي به خوانندگان، توانايي سنجش ضمن داستاني هايمتن همة« معتقد است
 و خواست انديشيد، شرايطي چه در و  هنگام چه  را، چيزي چه كسي، چه كهاين تعقيب

 از بـيش  را خـود  انرژي بيشتر سندگان آشكارانوي از شماري. هستند كرد، متكي احساس
هـاي   از ايـن منظـر، ذهـن    ).75: 2006(» كننـد مـي  توانايي اين كارگيريهب صرف ديگران

هــاي واقعــي) داراي  هــاي واقعــي (انســان هــاي داســتاني) و ذهــن داســتاني (شخصــيت
اعتقـادات،  هـا از  زيـرا هـر دوي آن   ؛هسـتند  )200: 2004ر، (پالم »هاي انكارناپذير همانندي«

دادن  كـه نسـبت  برخوردارنـد، ضـمن آن   مشـابهي  اهداف، اميال، احساسات، اعمال و بيـان 
دادن  نسبت« پالمر بيان  . باز بههاستبه ديگران از نكات مشترك آن خود هاي ذهني حالت
بخـش مركـزي    ، هـم ها از طرف راوي هاي ذهني به شخصيت ها و حالت ها، گرايش انگيزه

: 2004( »خواننـده اسـت   از جانـب داستاني و هم فرايند فهم متون   ناذها آفرينشفرايند 
 دوران كـودكي هاي ذهني به ديگـران ريشـه در    نسبت دادن حالت ، تواناييِعلاوههب .)137

كـه بـه    گيرند را ياد ميبنياديني هاي  تدريج تئوري كودكان بهدر طول آن دارد كه  آدمي
مفـروض در  ذهنـي احتمـالي يـا      تو حـالا   نوآموختـه  بين رفتارهـاي  كند ها كمك ميآن

نامد  مي 3تئوري-را تئوري نيخوا اين نوع ذهن 2لدمنارتباط برقرار كنند. آلوين گ ديگران،
سازي  منظور از شبيه كند. بسط پيدا مي 4سازي رشد كودك به تئوري شبيه موازات هكه ب

جاي شخص مورد  ا بهدهنده قادر است به طور تخيلي خود رارجاع يا اسناد«اين است كه 
 -هـاي اوليـة مشـابهي اسـت     كند كه داراي حالت نظر قرار دهد. با اين عمل، او وانمود مي

 همـان  كند، براسـاس  مي تصميمي اتخاذ و اگر -است اعتقادات و اميال همان داراي ،مثلاً
يـد  كأت 5طور كه ايـان اپَرِلـي   بنابراين، همان .)19: 2006( »اوليه است غيرواقعي هاي حالت
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توان  اي در ارتباط با دنياي واقعي مي خصوص دنياهاي داستاني و هم تا اندازهدارد، هم در
شناسيكي اسـت كـه بـراي درك     خواني محور فرايندهاي اصليِ روند شناخت ذهن«گفت 

    ).1: 2011(» رود تعاملات اجتماعي به كار مي
اساس ايجاد بر ا عمدتاًزير ؛دارد شناسيك شناخت توانايي يك نوع، قيس لوكس رمان در

اقدام  ،پيرمرد ذهن هاي فرضي ذهن معشوقة خود و ك خود از رفتار و حالتادراارتباط بين 
ذيـل امضـاي محمـود     كنـد. بـه عبـارت ديگـر، داسـتاني كـه مـا        ها ميآن بارةبه داوري در

 بـا نام قيس اسـت كـه    بهاي  واقعي  ة غيربرساختة ذهن نويسند خود ،خوانيم مي آبادي دولت
مـا  بـه  برخي از امـور جهـان    بارةدر را هاي خود داوريتعدادي شخصيت داستاني آفرينش 

هـا نقـش    ذهنـي و بينـاذهني شخصـيت    هاي درون گزارش فعاليت بنابراين، كند. ميعرضه 
هاي مبتني بر زيرا رخداد ؛اي هم در پيكربندي روايت و هم در بررسي آن دارد كنندهتعيين
از  بخـش زيـادي  هـاي بينـاذهني بخـش     يـت فروپاشـي رابطـه   نهاگيري، رشـد و در  شكل
هـاي ذهنـي    كه بازنمايي فعاليـت  دهند را تشكيل مي سلوكنظير  مندي يك روايت روايت

ويكـرد  و ر لوكس ـ اي نقطة اتصال روايـت  عنصر بنيادين روايتگري آن است. چنين ويژگي
 آن ياريگر است. ، در گشايش معانيبه باور نگارندگان شناسي شناختي است كه روايت
 

 سلوكتحليل فروپاشي بيناذهنيت در  -3

تـوان موضـوع    مـي را  هـا  صيتذهني با ديگر شخپيوند مشترك ي ردر برقرا قيستوانايي 
تنها موتـور محـرك   رت ديگر، گرايش قيس به ديگري نهقلمداد كرد. به عبا لوكساصلي 
 ياآورد  نيلوفر، به ياد مي ويژه ر، بههايي است كه او از گذشتة خود و از خانوادة سنما روايت

برندة پيرنگ روايـت   سازد، بلكه همين كشاكش بين خود و ديگري نيروي پيش ها را ميآن
بينـاذهني   ةنشانگر پذيرش پايـان رابط ـ از يك طرف به طوري كه پايان رمان  ؛نيز هست

يس بـه هويـت و     اش است و از طرف ديگر بي هو معشوققيس  سرنوشـت  اعتنايي نهايي قـ
يس    دهد كه داستان يادداشت پيرمردي را نشان مي هاي او مكمل داستان زندگي خـود قـ

 ت؛ زيـرا ارتباط با طبيعت موازي اين دو در طول روايـت نيس ـ  است. چنين پاياني البته بي
رسـد، بـا ايـن حـال،      ظاهر نامرتبط به نظر مي چند دغدغة هر يك بههر«گفتة انُيل  بنابه

عنوان منبع ، هم در نقش مفسر متقابل و هم بهطور تلويحي، حداقل به1هاي موازي روايت
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هايِ  روايت سلوكطور مشابه، در   به ).369: 2005، 1(انُيل» كنند  سازي متقابل عمل مي غني
كه مخاطـب غايـب او در   نامش  شوقة بي، و پيرمرد و معوايت بين قيس و نيلوفرر -موازي

در  مـثلاً  كننـد.  ر موضـوعي تفسـير و پرمايـه مـي    ا از نظهمديگر ر -هايش است يادداشت
يس را در كنار پيرمرد در گورستان، ق» يروي نيمكت سنگ«ابتداي رمان، تجربة نشستن 

كنـارش  «اسـت:   زمـان كـه روي نيمكـت پـارك نشسـته       اندازد آن اش مي ياد معشوقه  به
قيس در اوايـل روايـت،    )1(.)8: 1385آبادي،  (دولت» نشسته، اندكي ارُيب تا رو به قيس باشد

زمان با بخش پايـاني  يابد؛ هرچند هم ل مشابهي همدل ميشك  ها، بهد را با هر دوي آنخو
رود. نوشتار حاضر همچنـين   ها از بين ميين حسي در او، نسبت به هر دوي آنداستان چن

يس نسـبت بـه پيرمـرد و    نكته بپـردازد كـه چگونـه كنجكـاوي ق ـ    طرح اين   كوشد به مي
اش بـا   پاشي تنها ارتباط بيناذهني هم گيري و از هاي او، از يك طرف فرايند شكل ادداشتي

كند، و از طرف ديگـر او را در پايـان روايـت بـه شخصـيتي       نيلوفر را دوباره در او زنده مي
  كند.     ذهني تبديل مي متكي به تفكر درون صرفاً
بينـاذهني بـين   واحـد   پاشـي تـدريجي يـك    داسـتان ازهـم  توان  مي را لوكسوايت ر

هـاي آن از آغـاز روايـت مشـهود اسـت.       كـه نشـانه   دانسـت  شخصيت اصلي و معشوقة او
گيري، رشد  ، نحوة شكل2نما يس و از طريق تمهيد پسق منظراز  ارتباطي كه راوي عمدتاً

 . زيرا نيلوفر نيـز كند روايت مي شده ة سپريسال ده يك بازة زمان داستاني و افول آن را در
قبـل از   هـايش  ا او در روايـت كنـد ت ـ  كمك مي يسداستان، به ق هاي ديگر شخصيتمثل 
گيـري و   روايت نيز در اصل بـر فراينـد شـكل    . پيرنگسر دربياورد از كيستي خود چيزهر

بـه   همچنـين  لوكس. استوار است - )2(قيس و نيلوفربين  -ذهني واحد بينافروپاشي يك 
يس       كه تعلقّ دارد 3جريان سيال ذهن ژانر در روح «ضـمن نشـان دادن اينكـه چگونـه قـ

روايـت   نيـز  اش را رفتـه  نسبت بـه عشـق ازدسـت    اودروني  اندوه )،1(شود  مي» خود روان
كـه بازتـاب    برخـوردار اسـت  يك سـاختار پيچيـدة روايتـي    از  سلوك گريكند. روايت مي
در «گي او هايي است كه از ده سال گذشـتة زنـد   وقفة فعاليت ذهني قيس يا يادداشت  بي

    اند. ش هجوم آوردهبه ذهن )27( »حكم نيشتري در يك غدة چركين
                                                 
1. O’Neil 
2. flashback 
3. stream of consciousness 
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تـوان آن را   حدي است كه مـي  به سلوكاهميت ارائة نحوة كاركردهاي ذهن قيس در 
 وحشـتناك  تـوالي « دانسـت: » يسق ـ ذهـن  هـاي  تـداعي  قصه«با استناد به يزداني خرم 

 او كـه  گـذارد  مي تنها مسيري در را سقي سلوك در آبادي [...] دولت او ذهني هاي تداعي
 ازتـلاش اسـت    در راوي). 1382(» بسـازد  را زندگي خود ذهن از تنها و تنها است مجبور

هاي موجود، خواننـده را در داسـتان    ظاهر نامرتبط روايت طريق پيوند زدن بين قطعات به
 ـ   پينيز زبان روايت رو،  از اينزندگي او درگير كند.  يس و اي كـل، ق ـ درپـي بـين راوي دان

همة رويدادهاي داسـتاني از زاويـة    با اين حال تقريباً .شد استها در آمدو ديگر شخصيت
ر شهري غريب به دنبال كه د ،شود يس، روايت ميق يعني ديد شخصيت محوري داستان،

گـردن و بـاراني،    دفتر كهنة [پيرمرد] شـال «كه  حالي؛ درگردد ش، آصف، ميآدرس دوست
هـاي روايـي    استفاده از تكنيك .)43 (را نيز به همراه خود دارد » دررفتهنيز چمدان زهوار 

دهد تـا   را ميبه راوي اين امكان  1گفتمان نامستقيم آزادجريان سيال ذهن و  مدرن نظير
را بـا  و پيرمـرد ناشـناس    افكـار ناگفتـة معشـوق او، نيلـوفر،     ،يسهـاي درونـي ق ـ   دريافت

دانسـت كـه    2را بايـد يـك رمـان آگـاهي     سلوك . بنابراينصميميت بيشتري روايت كند
هـا   رواني است. [...] اين نوع از داستان -از نوع ذهني«گفتة قهرمان شيري   پيرنگ آن، به

كه گـاه يكـي دو نفـر     -ها هاي رواني شمار اندكي از شخصيت هاي ذهني و منش بر كنش
  ).  71: 1389( »شوند متمركز مي -بيشتر نيستند

 
  سبازنمايي كاركردهاي ذهنِ پرسشگرِ قي يتو اولو سلوك -3-1

اوست » آستانة شصت سالگي«در  )61( يسق »پرِ« بازتاب كاركرهاي ذهنِلوك سداستان 
در تـار عنكبـوت   «كنـد؛ زيـرا او    مـي » تـداعي «پاره،  وقفه گذشتة او را، هرچند پاره كه بي
گشـايي   ني بر گرهچند از تلاش خود مباست؛ هر مانده )204(» هايش دچار و گرفتار تجربه

 چقـدر  زدن، حـرف  از كنـد  مـي  درد مغـزم  مغزم،«است:  اش نيز دست نكشيدهاز گذشته
 متفاوت، هاي حالت و لحن با حرف خروار خروار ام، زده حرف ذهنم در چقدر ام، زده حرف
ذهني خود به دنبـال مخـاطبي اسـت    هاي درون گويي او در تك ).15(» [...] متضاد، مغاير،

 ديگـري  كهآن بي زنم مي حرف و زنم مي حرف«است:  و با او خود نيز گم شده  كه گم كرده
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يس، و البته بنابراين، تلاش ق )16( »بشنوم؟ و بشنود را هايم نفس صداي – حتي خودم –
كه هـر تكـة   «خود، » تكة تكه«تلاش نويسنده و خواننده، در اين است كه بتواند از وجود 

چند هويت كامل خود را بازيابد، هر )،74( »كرده باشدآن را ممكن است در گذرگاهي گم 
چيـز و كـس و جـا وصـل       شـوم، بـه هـيچ    وصـل نمـي  «كند:  اميدوارانه تكرار مي قيس نا

كوشـد از   كنـد، بلكـه مـي    تنها معماهاي گذشتة خود را تحليل مـي او نه ).156(» شوم نمي
  هست و بود خود در زمان حال نيز سر دربياورد:

اش اسـير و   هستم وقتي ذهنم شاخه، شاخه، شاخه است كه من در هر شـاخه  من چگونه حسي
آري... انسـان در ذهـنش    اسير و اسيرم به جستجوي نيافتن و نبود آنچه در جستجويش هستم؟

  .)34( ميرد، قيس در ذهنش هست كه هست كند، انسان در ذهنش مي زندگي مي

حال زندگي خويش است كـه   ش از گذشته وهاي ناتمام آمد پرسش گزارش قيس پي
گونـه تـلاش بـراي    ؛ زيرا اكنون و در زمـان روايـت هر  رسد ها ناممكن به نظر ميروايت آن

بازنمايي واقعي يا رئاليستيِ جريان سـيال ذهـن از طـرف او محكـوم بـه شكسـت اسـت:        
توانـد بـا سـرعت     كند. كدام دسـت مـي   ام مي آوردم و ديوانه تداعي... تداعي به ستوه مي«
با اين حال، او از يك طرف در تـلاش اسـت بـا مـرورِ      )35(» يهاني مغز هماهنگ باشد؟ك

، ه زندگي فعلي خود نيرو ببخشـد اش ب گيري رابطة بيناذهني خود با معشوقه فرايند شكل
پاشي يك  هم هاي پيرمرد، كه روايتگر داستان از و از طرف ديگر، با مرور دفترچة يادداشت

پاشـي چنـين    هم صدد است دلايل ازدررابطة قيس و نيلوفر است،  رابطة بيناذهني، مشابه
  اي را دريابد:   رابطه

كـه   دارد تا در آن دفتر كاهي بكاود، بكـاود، بكـاود. چنـان    كنجكاوي بيمارگونة مغز بر آنش برمي
انساني دچار ماليخوليا در كنكاش گوري به جستجوي جنازة خود؛ به جستجوي تشخيص جنـازة  

  .)37است ( يقين اينكه با كدام ضربه و چگونه از پاي در آمده خود و فهم و
  

كند تا سرگذشـت خـود را    ظاهر نامرتبط، به قيس كمك مي روايت موازي از دو امر به
  تري با مخاطب خود در ميان بگذارد.   در گسترة وسيع

دهندة تـلاش ذهنـي او بـراي     هاي قيس از سرگذشت خود نشان قسمت عمدة روايت
بردن به نحوة عمل يا خوانش كاركردهاي ذهـن   هاي ديگر از طريق پي ن موقعيتبرساخت

شد درون ذهن ديگـري را واجسـت تـا     است كاش مي هميشه انديشيده«ديگري است. او 
است كه باز هـم   توي آن؟... در همان لحظه پاسخ يافته گذرد در هزار بشود دانست چه مي
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» بـديل چيـزي كـه نيسـت     جز سرعت بيبود شناختن چيزي كه هيچ نيست  ممكن نمي
در هيچ كجا نيست مگـر در  «اش  زيرا هستي ،. در عين حال، او گزيري جز اين ندارد)58(

ش، كسي از حالات ذهني خـود او نيـز خبـر     چند جز خودهر). 59(» ذهن و ذهن و ذهن
ن برونِ آ«ود را شبيه خ» درون«قيس » كسي چه خبر دارد از درون من، آدمي؟!«ندارد: 

بـه  » كنـد  اش چمداني را حمل مي ] كه شبانه با كالسكهبوف كور پنزري [درشمايل خنزر
و  )60(» فاصـله «تواند از برون يا از  توانايي او در اين است كه مي). 60-61(كشد  تصوير مي

با چشم يك بيگانه، يا از طريق آشنازدايي از خود، نگـاهي بـه خويشـتن خـويش انـدازد؛      
ثير فقداني عظيم روي هستي خود را بهتـر نشـان دهـد. او    أاين طريق ت باشد كه بتواند از

اشـكال تـو در ايـن اسـت كـه در ذهنـت زنـدگي        «گويـد:   با مخاطب قرار دادن خود مي
پشـت   ةكني، ديگري... ديگران چه تعهدي دارند نسبت به موجودي عبـوس و درمانـد   مي

شود تا او ضمن غلبه بـر   نمي لي مانعحال، چنين استدلا  اين . با)71([...]» اي كه  در بسته
آمـدن بـا نقطـة ديـد نيلـوفر كنـد؛ زيـرا        ش اقدام به پذيرش تصميم، يا كنارا خودمحوري

ذهني خودش مبتنـي اسـت.    هاي فردي يا درون اش از اين عمل عمدتاً بر برداشت ارزيابي
يـز بـالا   اش را ن سرعت فروپاشي رابطة بيناذهني بـين او و معشـوقه   ،اين مشخصة رفتاري

 )105(» شـمار طـرح و انديشـه    بـي «فكر  طوري كه در مراحل پاياني آن، قيس به برد،  مي
از  او» سـرو تخيـل  «انديشيد كه اگـر   ا ميزير ها نيلوفر را ناكار كند؛افتد تا از رهگذر آن مي

گـويي خيـالي   او حتـي گفت ). 103(» چشم [او] دور شده بود، ديگر نبايد سرو باقي بماند«
هـم   يش را بيان كند و براي مخاطب خـود  ـ ها دهد تا ناگفته د و نيلوفر ترتيب ميبين خو

را بـه   اش دلايل گـرايش ذهنـي   خواند  ـ كه داستان زندگي او را مي نيلوفر و هم مخاطبي
  گويد: ش ميشرَ توضيح دهد. به مخاطب

...] بـدان كـه   ام، هم در عشق و هـم در نفـرت! [   داني كه من چه چركسَي هستم، و بوده خود مي
ام اي عزيز؛ و فقط به جرم اينكه عشق به هستي و بـه   هزار نوبت با هزاران روش جان تو را گرفته

  .)162( به نفرت از هستي و نفرت از انساناي  انسان را در من تبديل كرده

ا دليـل محكـم بـراي    شود، تنه طور كه فزهّ به نيلوفر يادآور مي رغم اين نكته، همان به
  ، رفتارهاي نيلوفر است:  ايش فكري قيس به شرتوضيح گر
چون او را خر بـه حسـاب    س نه خر است و نه شرّ. اما تو...مردها... يا خرند، يا شر... يا قيس! قي«

به وجـود آيـد.    اش كه ممكن است از او يك شرآوردي، باخبر ب آوري، چون خر به حساب مي مي
  )134(» سوزد! ت. دلم براي يكرنكي او مياس موجودي كه هرگز به خودش فكر نكرده بوده
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پاشـي رونـد    هـم  چنين خشـونتي، اضـطراب ناشـي از سـرآغاز از     أبا اين حال، سرمنش
  بيناذهني بين قيس و نيلوفر است.

  
  قيس و نيلوفر  فروپاشي يك پروسة بيناذهني:  -3-2

ري و گي ـ توان بازنگري شخصيت اصلي رمان بـه رونـد شـكل    را در اصل مي لوكس روايت
اش دانست. براي انتقال ناپايداريِ ايـن   پاشي رابطة بيناذهني بين او و معشوقه هم سپس از

نويسـنده از شـگردهاي مختلـف     يسِاو، ق ـ و جايگاه نيلوفر در زندگي رابطه، و نيز اهميت 
اسـلوب خطـي و   «كنـد. بـه ايـن دليـل، ضـمن انحـراف روايـت از         روايتگري استفاده مي

آيـد،   قبل مدرن به حساب ميهاي متون ما كه از ويژگي ،)368-367: 2005(انُيـل،  » افزايشي
رمـرد در نوسـان   شخص، قيس، نيلوفر و پي پي بين راوي سومدر كانون آگاهي رمان نيز پي

پاشـيدة   و نقطة اتصال قطعات ازهـم  يس،ق ساز اصلي روايت، خود حال، كانون  اين است. با
خـود   116ن قيس و نيلوفر است كه شكسپير در غـزل  اين فرايند، پيوند سابقاً موجود بي

تـر شـد در    تـوان عميـق   آيـد، مـي   اكنون كه به ياد مـي «نامد:  مي 1»ها پيوند ذهن«آن را 
را  لوكس . بنابراين)30(» شود اي كه روشن مي يادهاي خود و درنگ كرد در حس گمشده

چند گـذرا، موجـب   هردرت عشقي دانست كه براي مدتي، توان داستاني شعرگونه از ق مي
اسـت. اكنـون    ارتباط يا تشكيل يك واحد مشترك بيناذهني و همدلي بين دو انسان شده

ذهنـي خـود،    هـاي درون  اي، قيس صرفاً از طريـق دريافـت    شدن چنين رابطهپس از محو
چند او در كند. هر گويي، دوباره ارزيابي ميهاي گذشته را، از طريق باز رخدادها و موقعيت

 –دلتنگ است، دلتنگ ديدار چهره و رفتار انساني كه تمام ذهـن را خواسـته   « همه حال
بينـدش؛ هـر    خواهد ببيندش، مي است. دل مي آوردهناخواسته به تسخير و تصرف خود در

كـه  آگاهي او بـه اين  حال  اين . با)14(» است وقت اراده كند، هر وقت اراده كرده او را ديده
گويد:  سف ميأيس با تآور است. ق ي او بيرون رفته، دردزندگ روحي از بخشِ اين عامل آرام

هـا  ه دوستاني بربخـورد كـه از ميـان آن   تواند ب انسان در مسير عمر خود مگر چند بار مي«
زباني كه همدل باشد. و مگر دوستي، از آن مايه كه به رفاقت بينجامـد،  زباني بيابد. همهم

                                                 
1. Let me not to the marriage of true minds / Admit impediments. 
   بينم هنگ نمياهاي كاملاً هم سر راه پيوند ذهنموانعي بر  
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اين حس همدلي عمدتاً از منظـر   )67(» ع عمر؟تواند ره بدهد، و در چند مقط چند بار مي
 ـ   «اش بگويـد:   عادت داشت به معشوقهشود كه  يس روايت ميق درِ هتـو همـان جـوانيِ درب

هـاي درونـي او را    با رفتن چنين فردي، كه دريافـت  ).79(» ام خودم هستي كه بازت يافته
 ـفهميد، جز مي« كـرد و   مـي  هـا و گـذراترين آنـات مـرد را عميقـاً حـس       تـرين حالـت   يئ

و  )164(شـده  » پـاره  چهل«و » شقهّ شقهّ«كند كه  . قيس اكنون حس مي)10( »فهميد مي
چنين اعترافـي تنهـا از فـردي چـون      ).84( »كس و هيچ همزباني وجود ندارد ديگر هيچ«
پيشه كه تنهاترين واحد بيناذهني خود را از دست داده، قابـل انتظـار اسـت:     يس عاشقق
 بـار  يـك  و بازشـناختم  و بازيـافتم  تو چشمان غافلگيرشدة درنگ در و،ت نگاه در را خود«

 رفتن چنين نيرويـي، او حتـي نسـبت بـه توانـايي      . اكنون با ازدست)19( »شدم آدم ديگر
توانـد   تواند بينديشد؛ چرا فقط به او مـي  يس چگونه ميق«انديشيدن خود نيز ترديد دارد: 

شد، براي مدتي طولاني در همة ابعاد  او مربوط ميزيرا نيلوفر و آنچه به  ؛)18(» بينديشد؟
  است:   انديشة او حضور داشته

توانست نينديشد به باطنِ رفتار انساني كه مهـا نيلـوفر نـام يافتـه بـود، و چگونـه        چگونه مرد مي
هايش و به سيماي  اش، به قريحه و توانايي توانست تخيل نكند  به او، به زادگاهش، به خانواده مي
يافـت در همـة    شكفت در او، در خلوت و در شلوغي ذهـن او، و بازتـاب مـي    ي كه دمادم ميانسان

  .)13(او؟ نه هرگز  احوال

حال، قيس نسبت به اين امر آگاه است كه عمق و قدرت چنين عشقي در عصر   اين با
متوجـه نقـيض   «مدرن يا جوامع شهري ممكن است براي مخاطبش غيرقابل باور باشـد:  

دروني خود هستم؛ عشق در عصر توليد انبوه و مصرف انبوه، معنايي از آن مايـه كـه مـن    
اق در ادبيات، از راه عشـق بـه ديگـري    همچون ديگر عش قيس ).97(» كنم ندارد مراد مي

رسـد، زيـرا در برقـراري و     ذهني خـود بـه ارتبـاط بينـاذهني مـي      است كه از دايرة درون
ع فداكاري عاشقانه لازم است كـه قـيس از آن برخـوردار    نگهداري واحد بيناذهني يك نو

دم. چـه بسـيار   اي پنداشته بود از خار يا گن يس نيلوفر ناميده و خود را بوتهاو را ق«است: 
اي پيچ خورده و آن را عاشـقانه در آغـوش همـة عمـر      ديده بود نيلوفرهايي را كه به ساقه

هـاي   دريافـت تنها قـادر بـه درك افكـار و    نه  . قيس در اين رابطه)28(» خود گرفته بودند
توانست تجسم كند از منظـر ذهـن    اي رسيده بود كه مي چنان توانايينيلوفر بود، بل به آن

يس نگـاهش كنـد و   دانسـت او منتظـر اسـت تـا ق ـ     مـي «يد: رس وفر چگونه به نظر مينيل
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اش، و اگـر شـده در    خواهد او را، درون وي را در پوست بـر اسـتخوان كشـيدة چهـره     مي
. آگـاهي  )29(» دارد، ببيند گفته بود كه دوستشان مي مردمك چشماني كه بسيار گفته و

ا عمل كردن، البته يك توانـايي  هساس محتواي آنذهنيِ همديگر و برا هاي درون يافتاز در
 شـود، بـه   نهايت منجر به ايجاد يك واحد مشترك بينـاذهني مـي  طلبد كه در دوطرفه مي

مانـد، يـا افكـار و     طوري كه بين افكار و اعمال دو طرف هيچ فاصله يا اختلافي باقي نمـي  
ناسدش. ش خيلي خوب مي شناسد، قيس را مي«شوند:   ها كاملاَ بر هم منطبق ميآن اعمال

هايش را بسته به نشـانة   و قيس پلك "شناسمت! از همه بهتر مي"بارها بر زبانش گذشته 
يس و گيري واحد بيناذهني مشترك بين ق ـ . به اين ترتيب، در طول روند شكل)8( »تأييد

ها مبنـي بـر در   تدريج مشخصة رفتاري غالب آن نيلوفر از طريق حضور در كنار همديگر، به
بيـرونش  «رود:  ذهنـي بـه بينـاذهني از بـين مـي      اولويت قرار دادن يا ترجيح افكـار درون 

هاي ذهن به بركت يك دم شكفتن، شكفته شدن؛  كشانيد از چاله كشانيد، بيرونش مي مي
 البتـه  ).9( »شـد  شـد در شـكفتن او، و آغـاز مـي     مثل يك گل اگر بخندد و مرد تمام مي

لت اصلي روايت محزون ناپذير نيست و ع رفتاريِ تغييريك مشخصة  ،بيناذهني انديشيدن
  همين برداشت خلاف واقع است: و غريبانة قيس نيز

 را يگـانگي  و رفاقت از اي ساده و عجيب حس چه بداند تواند نمي هم هنوز و ندانست هرگز قيس
 انساني عميق ةعاطف هاي زلالي از و رضايت از شد مي پر يكپارچه كه نگاه آن كرد مي منتقل او به

  .)11( آورد مي وجد به طفل مثل را مرد كه[...] 

او را غـم    است كه اينك همـة هسـتي  » وجد«يس از در غياب آن پنداشت جاوداني ق
  است. فراگرفته

زنـان جـادويي   «پاشي رابطة خود بـا نيلـوفر را بـه    دليل ازهم يس بنابه تحليل خود،ق
زنـان  «يـا همـان    -خاتون و فخيمـه   آزاده، فزهّ -دهد. زنان خانة سنمار نسبت مي» مكبث
. )44-54(» زننـد  سرنوشت او را [نيز] رقم مـي «كه با دلسرد كردن معشوقة او » كار افسون

پسـر   دا، تنهـا  شـود كـه چگونـه ارَدي    البته، به بافت مردسالارانة خانوادة او هم اشاره مـي 
يس در    اينكـه ه  . بـا )46(كـرد   ش را محدود ميخانواده، نيلوفر و خواهران مـة معلومـات قـ

يس فقـط  ق ـ«گذرد از طريق نيلوفر به او گزارش شده و  چه در خانة سنمار ميارتباط با آن
ز هـاي خـود ا   اساس شنيدهتواند بر اكنون اما او مي)، 78(» تصويري از آن براي خود داشت

يـل تصـميم   بسازد تا بلكـه بتوانـد بـه دلا    )56( »ل خودتخي«هايي در  اش داستان معشوقه
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 كنـد. روايـت   سازي مـي  خواني كند، ذهن  نيلوفر پي ببرد. به اين شكل او بيش از آنكه ذهن
دهـد تـا از روي رابطـة او بـا      اش قـرار مـي   همچنين نيلوفر را در متن بافتار خانوادهلوك س

و چگونه بـا  اعضاي خانوادة خود، بخصوص با خواهرش فزهّ و پدرش سنمار، نشان دهد كه ا
پيچيد، مجبور  غايت اغواگر در گوشش  يس، و پس از آنكه صدايي بهب مردي غير از قانتخا

اين صداي زنانه: برو! از اين خانه برو مهتـاب؛  «است:  به ترك واحد بيناذهني خود با او شده
يس در اين ميان ق ـ .)144(» يس؛ به گور برود عشق!اي مباش! گور پدر ق يد هيچ زلزلهبه ام

 )،54(» كـم در بـاطن   دوگانگي آزارنده، دسـت «ا ناگزير، و در پي يك نوع اش ر نيز معشوقه
شناسد آنقدر باهوش هسـت   مي«چند دختري كه او بيند، هر بور به انتخاب ديگري ميمج

» كه نقيض درون يكايك اهل خانه، بخصوص نقيض دروني يكايك خواهرها را حـس كنـد  
وانسته بودم، مجـوزش را نداشـتم تـا او را    هرگز نت«گويد،  طور كه قيس مي همان زيرا)؛ 50(

اي نداشت. درست مثـل   چنان امكان و اجازه ر دستم و ببرمش كنار دريا. او همبنشانم كنا
  ).167(» من، نه از خانواده و نه از محيط. درهم بودن و جدا از هم بودن

وصـف   ناسـد، بـا ايـن   ش خاتون او را بهتر از ديگران مي چند فزهّاز ميان خواهرانش هر
شود سال بخت  هاي گذشته و نه امسال كه تصور مي همه مربوط است به سال ها همدلي«

. از منظر نيلوفر، او نيـز نـاتوان از درك وسـعت و    )54(» گشايي همگان خواهد بود و بخت
يس در تلفن بـه  پرسد ق بود. وقتي فزهّ از او مي يسعمق رابطة عميق ذهني بين خود و ق

پرسيد زير دوش رفته بـودي؟ پرسـيدم چطـور حـدس     «گويد:  ر ميگفت، نيلوف او چه مي
بيـنم، در همـه حـال و در هـر      گويد مـن مـي   زدي؟ جواب داد ديدمت، نگاهت كردم. مي

العمل خواهرش نسبت به ايـن   عكس .»ذهن! ...بينمت؛ ذهن... ذهن يتي كه باشي ميوضع
بـين   ، اما غيـب يده بوديمگو د هاي نشنيده، غيب به حقّ حرف«موضوع البته نيشدار است: 

  برخلاف فزهّ و خواهرانش: ؛»نشنيده بوديم! نكند جن هم هست؟!
ود اين بـاور را در  كند؛ چون تا آن روز نتوانسته ب چنان حسي را فقط اوست [نيلوفر] كه درك مي

دارنـد كـه   توانند و ايـن قابليـت را    جمله خواهرانش، جا بيندازد كه دو انسان ميذهن ديگري، از
  .)80بشوند؛ يگانه ( شان چنان در هم بياميزد كه در بسياري لحظات يكيروح

است  هاي نيلوفر ، گفتگوي او با خواهرش فزهّ بيانگر برخي ديگر از ويژگياين وجودبا 
نهايت بـه  د، زيرا آشنايي او با مردي كه درمان يس پوشيده ميكه روايت آن از زاوية ديد ق
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طور كه فـزهّ   است. همان ان دوستي با او اتفاق افتادهكند، در زم يس را ترك ميخاطرش ق
  كند: او را متهم مي

توانستي نزديك شش ماه دو تا مرد را جوري نگـه   دهي،  وگرنه چطور مي تو شيطان را درس مي
خبر شدند، طوري ترتيـب  ، يا ... اگر روزي از وجود هم باداري كه يا از وجود يكديگر باخبر نشوند

  .)116تفاقي افتاده! (انگار نه انگار ا كارها را بدهي كه

يس عبور كرده و به اهي قشود، بيش از آنكه از آگ واقعيتي كه در اين بخش روايت مي
شـخص كـه از همـة رخـدادهاي      لف تلويحي يا همان راوي سومؤمخاطب برسد، توسط م

يس ق ـ«ه شود ك ـ به نيلوفر يادآور مي شود. فزهّ روايت مي ،درون دنياي داستان باخبر است
ت نزد، هيچ وقت. تو در نگاه او از تمام جهات زيبا، هايت را تو روي [...] حتي دروغ دل ساده

آنچـه را كـم داشـتي، بـا     ديـد. هر  تو هيچ نقص و نقصاني نمـي دلپسند و كامل بودي. در 
نـين اتهـامي را البتـه    نيلـوفر دلايـل چ   .)118(» ساخت به نيكوترين صورت! اش مي مخيله

  كند: م با رشك و حسد خواهران خود عنوان ميوأتوجهي ت بي
كـدام شـما چشـم ديـدنم را نداشـتيد [...] همـة        يس روي من بود در ايـن خانـه، هـيچ   تا اسم ق
ا مـن آنقـدر   كوبيديد تا خـُردم كنيـد. [...] ام ـ  هاي خودتان را سرِ من و آن مرد كوبيديد،  نداشته

خواهد روي مرا به آتـش   ا نميه شده، امتشي توي اندرونش افروختشناختمش كه بدانم چه آ مي
  .)136-137( تان مرا و او را نابود كرديد همهدهد! شما 

تـر   ر مصـمم ش، نيلـوف هدة ماهيت رابطة مادر خود با پدرطور مشابه، در نتيجة مشا  به
پاره، بـا پـذيرش   ايـن روايـت چنـد    ).146-147(دچـار نشـود    شود تا به سرنوشت مادر مي

دهد تا از زواياي متفاوت تنـاقض درونـي    تلف، به خواننده امكان ميچندين زاوية ديد مخ
گونـه كـه بـدون زاويـة ديـد فـزهّ، برداشـت خواننـده از          روايت اصلي را كشف كند. همان

شود، محدود و  يس برساخته ميهاي دروني ق دتاً از طريق دريافتشخصيت نيلوفر، كه عم
يل شخصيِ نيلوفر در جـايگزيني عشـق   ود، بر همين سياق بدون اطلاع از دلاش ناقص مي

هـاي دنيـاي داسـتاني خواهـد      يس با ديگري، داوري خواننده نسبت به او دور از واقعيتق
هـاي او داوري كـرد،    زهتوان با قاطعيت دربـارة شخصـيت و انگي ـ   بود؛ هرچند باز هم نمي

زار چيز ممكن است تو ه«تواند با قاطعيت دربارة او حرف بزند:  يس كه نميدرست مثل ق
 ).                  162(» ديگر هم باشي، يا پيش از اين بوده باشي و پوشيده داشته باشي خود را

 زد؛ نچه گفته شد، يك نوع حس مشترك قيس و نيلوفر را به هـم پيونـد مـي   رغم آ به
منِ ديگر خود، وقتي او «دانست و قيس او را  خود مي» شدة نيمة گم«زيرا نيلوفر قيس را 
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يس وقتـي نيلـوفر بـه ق ـ    .)182(» تو، و تو در او جذب و حل شده باشـد، شـده باشـيد    در
ام پـيش از   چون من مثل تو بـوده «گويد:  يس مي، ق»شوم! دارم مثل تو مي من«د: گوي مي
طـور كـه در صـفحات پايـاني      يس نسبت به او، همانهاي ق . با اين حال، دريافت)99(» تو

  نمايد: شود، متناقض مي رمان معلوم مي
زبان و افسونگري همدل بود. اين از جانـب  زباني هم داد. چرب كرد و همدلي نشان مي تصديق مي

هـاي   او بس بود تا وقتي توأم بشود با تنهايي، من بتوانم او را نيمي از خـود بـدانم و بـرايش رنـج    
، تـدريج و بـه تناسـب، كـه بشناسـدم و بدانـدم. آخـر ايـن طبيعـي اسـت           خود را شرح بدهم به

كنم كه نبود. اگـر نبـود،    ترين نياز آدمي است كه يك نفرِ ديگر آينة او باشد. بود. باور نمي طبيعي
  .)179من نشسته بود ( پس چرا چنان در باور

او بـود يـا نـه، در ترديـد اسـت. هرچنـد او در كـل         »آينـة «كه آيا نيلوفر قيس در اين
زمـان از خودآگـاه   و هم -از خودآگـاه خـود  صدد اسـت چنـين حسـي را    هايش در روايت

يس بـا    در مجموع كشاكش درون سلوك دفع كند. با اين وصف، روايت -خواننده ذهني قـ
اش بـا نيلـوفر بـه دنبـال      هنيوضعيت دشـواري اسـت كـه فروپاشـي تنهـا رابطـة بينـاذ       

 است. او از يك طرف در جستجوي بيناذهنيتي است كه در گذشته از دسـت داده،  داشته
بـر وضـعيت جسـمي و روحـي او       ثير مخربي كـه ايـن تجربـه   أدليل ت از طرف ديگر به و

روسـت كـه    دارد. هـم از ايـن   وايت ميل به كشتنِ ولو سمبليك نيلوفرگذاشته، در زمان ر
 بـه  آن در آسـا  جنـون  معنـاي  در خشونت كه است متني سلوك«نويسد:  يزداني خرم مي

 ذهن بنابراين. است ناتوان عيتواق در اما بكشد، خواهد مي يسق. است شده كشيده تصوير
 روايـت  ممكـن  شـدت  بيشـترين  بـا  و ذره ذره بلكـه  قطعـي  صورت به نه را كشتن اين او

 زمـان  اي بـر كاركردهـاي ذهنـي او در    جربهثير چنين تأرو، ارائة ت از اين). 1382(» كند مي
  است.    سلوكمندي روايت، اولويت اصلي روايت

 
  او قيس و ساية -3-3

زمـان بـا آغـاز    هـاي او هم  ي خواندن افكار پيرمرد يا سـردرآوردن از نيـت  يس براتلاش ق
شـود و بـا مـرور     كنـد، شـروع مـي    يس او را تـا قبرسـتان دنبـال مـي    كه ق ـ روايت، زماني

ببينـد آيـا    يابـد. او مشـتاق اسـت    ت ادامه مـي هاي او توسط قيس در طول رواي يادداشت
نـد آن  يس بگوي...] خواهند توانست به ق ـشده [ اوراق مچاله«هاي پيرمرد، همان  يادداشت

يس در ق ـ .)76(» اسـت؟  ش چرا و چگونه درهم شـكانده شـده  پيرمرد درون باراني مندرس
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مركـز  عنـوان    ، به»است در هم شكانده شده«خويش، خودش نيز سرگذشت  طول روايت
خـودش   »هـاي  شبيه شكسـتگي مردي « كه قيس او را ،ردحال پيرم  شرحآگاهي رمان و 

ر دفترچـة پيرمـرد   طـور كـه د   همان شود. هاي فراواني ديده مي مشابهتنيز  ،)32( دمان مي
وار داسـتان   پيشـة عـرب، مجنـون    يس عامري، شاعر عاشـق چون قآمده، هر دوي آنها هم

انگشتان بـر كـف   «چون كنند كه عشقش هم مي همدل را روايت جدايي خود از معشوقي 
در  اند. كه در زمان روايت هر دو از او دور افتادهگيرم  ؛)59(ها ثابت است آن در قلب» دست

هنـگ بـا شـكل و محتـواي روايـت اصـلي عمـل        اكـه هم  1،كاشت قالب يك روايت درون
 كـل  دريس با روايـت ق ـ هاي پيرمرد  هايي از دفترچة يادداشت گاهي بخش از كند، هر مي

  .يس استنوعي بازتاب وضعيت خود ق  كه محتوي آن به شود روايت جاسازي مي
يس در شناسـايي پيرمـردي اسـت كـه از     ز رمان بازنمود كنش ذهن كنجكاو قسرآغا

  رو كنار قبرستان در حال عبور است:      پياده
توانـد   تواند او را تشخيص بدهد. بنابراين نمي درستي نمي رود. به بيند كه در سايه مي مردي را مي

كـه گفتـه شـود يـك      تر اين ا درستكند، ي بداند يا بفهمد او چگونه آدمي است. فقط احساس مي
چه بـه ذهـنش فشـار    ا هرد بايد برايش آشنا باشد. امگويد آن مر حس گنگ و ناشناخته به او مي

تواند تصوير روشني از او براي خـود بسـازد، يـا حتـي چيزهـايي از او در خـاطرش        آورد، نمي مي
شناسـد، كـه    را مـي كنـد كـه بايـد او را بشناسـد، كـه او       بازسازي كند. پس چـرا احسـاس مـي   

  .)5( ماند؟ و اين كنجكاوي است؟ و چرا ذهنش دمي از چالش بازنمي شناخته مي

گونـه  هتر است گفته شود امكان تشكيل هرگونه رابطة انساني، يا بيس هربا اين حال، ق
شناسي خود  پالمر در نوع داند. از همديگر نمي واحد بيناذهني را محدود به شناخت طرفين

اساس آن امكان دارد كه بر )3(كند ليت بيناذهني معرفي ميرا اولين فعا» ذهنيبرخورد بينا«
(پـالمر،  تصادفي از فعاليت ذهني همديگر بـاخبر شـوند    دو فرد ناشناس در برخوردي كاملاً

ظرية پالمر مبني در تطابق با نديگري، » جا آوردنهب«يس نيز از توانايي مراد ق .)217: 2011
  ادارة زندگي است: درخواني  لي از ذهنحداق يسطح بر ضرورت

است. چـرا بايـد قبـول     يس را به جا آوردهخيزد، انگار او هم اندكي ق برمي دارد و ميپيرمرد سر بر
بايست در عمرِ يكباره همديگر را ديده و شناخته باشـند تـا بتواننـد در     كرد كه حتماَ دو آدم مي

  .)21( طور نيست اين لزوماًبياورند؟ نه  جاهاي همديگر را ب جايي و لحظه

                                                 
1. embedded narrative 
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بـارة  هـايي در  يس دست بـه حـدس و گمـان   ق اي است كه در نتيجة چنين كنجكاوي
 سـخن  و حرف اهل او كه دريابد تواند مي فاصله همين از كه است سهل«زند:  پيرمرد مي

-ديگـري   ديـدن  بـه  اي علاقه هيچ مرد آن كند مي احساس«يا اينكه او  ،»باشد نبايد هم
ر  و تماشـايي  چنـين  شـهري  در بود، مي اگر اين جز. ردندا ديگران  ،هـا  جاذبـه  انـواع  از پـ
و به اين ترتيـب،   .)6(» گرفت نمي پيش در رفتن راه براي را گورستان كنار خلوت رو پياده

  بيند: اي بين خود و پيرمرد نمي رفته فاصله او رفته
 در بسـا  چـه . شـود  مي تر نزديك او منش به دارد يسق بله،. [...] باشد خودش شخص بايد مرد آن

 حقيقـي  وجـودي  اش زنـدگي  هـاي  تجربـه  مسـير  در كه سازد مي را شخصي چنين دارد ذهنش
 خـود  بـه  هـم  اي لحظه كه برانگيخته را يسق كنجكاوي طوري مرد آن وجه، دو هر در. است بوده

  .)7( او به نسبت زني گمان و لتخي از بماند غافل تواند نمي دمي و گذاردش وانمي

بـردن   منظور پي  تنها منجر به تلاش او بهديگران نه -كنجكاوي او به ديگري گرايش و
اقـدام بـه    شـود، بلكـه غالبـاً    هـا مـي  ندرت گفتـار آن  ار و بهها از روي اعمال، رفتبه افكار آن

هـا  واند نوعي ارتباط بيناذهني بـا آن كند، تا شايد بت برساخت محتواي ذهن ديگران هم مي
 ـ و بشناسـد  ذهـنش  در را او بتواند بايد كه دارد باطن يقين«داشته باشد:   بيـاورد،  جـا هب

 »رود شمار به عادي كنجكاوي يك از بيش چيزي ديگري، شناخت به گرايش اين اگرچه
 رمـان  از را كامـل  قصـه  يـك «شود تا خواننده بتوانـد   . اين ويژگي البته مانع از آن مي)6(

 هـا آن عيني قطعيت كه زند مي حرف هايي موقعيت از رمان آدم«زيرا  ،كند »تعريف سلوك
 پـس از اينكـه پيرمـرد    .)1382(يزدانـي خـرم،   » اسـت  شده خلط ذهنش ةخودساخت وهم با

روي سـنگي كـه او    هـاي او، گويـا عمـداً    كنـد، دفترچـة يادداشـت    قبرستان را ترك مـي 
ه پيرمـرد  ماند. تمايل شديد قيس نسبت به هرچه زودتر خواندن آنچ است، جا مي نشسته

نتيجـه گـرايش درونـي او بـه     از بالا بودن هوش عاطفي او و در نوشته و جاگذاشته، نشان
 دفتـرِ  هـاي  يادداشـت  و برسد زود كه است اين عمده توجه«بيناذهني دارد:   ايجاد ارتباط

 چيـز  هـيچ  كـه  گيرم كند، بالا و زير سرگردان آدم يك كنجكاوي با را پيرمرد شدة اوراق
 مطالعـة  يابد. او ضمن يس اميدوارنه ادامه ميجكاوي قكن ).22(» نشود يافت آن در جالبي

  :  بخواند را او ذهن هرچيز از قبل است تلاش در پيرمرد هاي يادداشت
 و كـج  خطـوط  در را آدميـزاد  يك قراري بي و پريشاني هاي نشانه بتواند بايد درآميزد، متن با بايد
 وراي در و پشـت  در كـه  بفهمد جور آن صفحه يك يحواش يا صفحه، يك هاي پاره-تكه در مج،



٧٠  

 

  

  
 

پور و نغمه ورقائيانكرم نايب
  

   1394زمستان ،   34  شمارة     

 خسـته  نهايـت  بـي  مـرد  آن انساني، چنان اگر پس. [...] است نهفته و بوده نهفته كلمات و حروف
 اسـت  داده دسـت  از را خـود  تعـادل  اگر يا كند، حفظ كلمات پشت در را خود تعادل توانسته نمي
 قيقـاج  و بفهمـد،  را او شـدن  مـژ  و كـژ  چـونِ  و چنـد  بايـد  و توانـد  مي يسق خود، بيان از پيش
 و دسـت  چنـان  بـا  اعمـاق  از آيـد  مي فراز گاهي و اعماق، در رود فرومي گاهي كه را او هاي رفتن

    .)24( روان تيرة اعماق در خود غرق از شده پشيمان غريقي كه پازدني

به اين ترتيب، قيس در تلاش است حـس و حـال ذهـن پيرمـرد را در حـين كـنش       
در جايي  بياورد. مثلاًر درنان مجسم كند تا از آنچه او در پي انتقال آن است، سنوشتن چ

هـا را   اي از نانوشـته  توان يقين داشت كه او [پيرمرد] در آن لحظات انبوهـه  مي«گويد:  مي
كـه او خـود    همچنـان  )؛24(» اسـت  كـرده  در ذهنش مرور، مرور، مـرور و زيـر و بـالا مـي    

را بـر  » اسـت  را به تسخير كشيده اي كه روح و مغز وهة پيچيدهانب اندكي از«نويسد تا  مي
 و خـود  سرگذشـت  بـين  هـايي  مشـابهت  رفته متوجـه  يس رفته. ق)198(خود آشكار كند 

 از اسـت  اي تـذكره  احتمـالاً  كه پيرمرد، هاي يادداشت در تصويرشده شخصيت سرگذشت
تان زنـدگي او را  كـه گويـا راوي دفترچـة پيرمـرد داس ـ     طـوري  شـود.  مي او، خود زندگي
رفتـه همـدليِ عميقـي بـين خـود و پيرمـرد        روست كه قيس رفتـه  است. هم از اين نوشته

هاي پيرمـرد پـيش خـود     هكند. براي مثال، انگار اوست كه از زبان راوي نوشت احساس مي
ه را بـا  خود را وارد جان ديگري كردن، جان خود را وانهادن، بلوغ عمـر يكبـار  «گويد:  مي

  گويد: و يا از زبان همو خطاب به نيلوفر مي» ميان گذاردن...ديگري در 
من نبودم، ايـن كـه هسـتم     تو نه؛ تو و من يكي هستيم؛ يكي. بي  .من و تو دو نيمة يك انسانيم

  .)16-17بودم! ( تو شايد من نمي زني؛ بي مياز زبان من حرف  بودم. نمي

كنـد، بـه لحـاظ     وايـت مـي  رهـايش   داستاني كه پيرمرد در خـلال يادداشـت   بنابراين
يس است. تو گـويي حكايـت از يـك جـدايي     موضوعي هماهنگ با داستان زندگي خود ق

    است: هاي انساني بدبين كرده دارد كه در پيامدش او را نسبت به انسان و رابطه
چرا من نتوانستم جايگزين كنم، چرا؟ [...] زن در نظر من يك جسم سخنگوست كه من قادر بـه  

او، با ايشان نيستم. [...] احساس  دقيقم از خودم اين است كه نسبت به همـه كـس،    مصاحبت با
كنم ديگر چيز جالبي برايم وجـود   ام. احساس مي نسبت به كم و كيف زندگي بيگانه شده و اصولاً
  .)25( »كردن همين صفحات، صفحات، صفحات جز سياه ،ندارد

اش، بـه   خـورده  يرمرد از رابطة شكستهاي پ  كردن توصيف يس با مرور و البته درونيق
گـام بـه گـام    «افتد، و در نتيجة اين همدلي است كـه او   اش مي ياد رابطة خود با معشوقه
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اي كـه   تدريج پناه ببرد به درون خودش؛ به دخمـه  نشيني تا به كند، عقب نشيني مي عقب
مزمـان بـا پايـان    و ه ).178(» خانـه  نوعي تاريـك  شود. چاله. به  درون ناميده مي اصطلاحاً
ذهـنم تـوان و   «هاي پيرمرد، او قادر به يادآوري چيزي از گذشتة خـود نيسـت:    يادداشت
صـورت از زبـان    ايـن روايتي كه پيرمـرد بـه    ).209(» آوردن هيچ چيز را نداردياد كشش به

دارد كـه موجـب برانگيـزش خـاطرات      را لوكسكند، حكم روايت بنيادين  نقل مي قيس
ه شـد  شود. فضاي اندوهبار روايت جاسـازي  اش با نيلوفر مي پيوند ذهنييس از همدلي و ق

شود تا در سرتاسر روايت  آن از سوي ديگر، موجب مي سو، و تشابه سرگذشت رواي از يك
مق درد خويش هاي پيرمرد براي نشان دادن ع و در هر موقعيت ممكن، قيس از يادداشت

كايـت  يس حشود كه  ق ـ به اينجا رهنمون مي ما را هاي پيرمرد، راوي يادداشت سود ببرد.
 كند:   زندگي خود را از نو روايت 

اسـت چـرا    گريزنـد. و ادامـه داده   كننـد و مـي   كـن مـي   است كه انسان را قلـوه  آن مرد هم نوشته
رباينـد و   توانم يك عبارت منجز و جامع گير بياورم؟ عمر انسـان، كمـالِ عمـر انسـان را مـي      نمي
شـوند و در نيمـة راه    كنند در وجود تو، همـراه و همسـفر مـي    نند، رخنه ميك روند. رخنه مي مي

شوند. نشد، باز هم نشد ... تو را در گرانمندترين ايـام   ناپديد مي –جايي كه نبايد  همان –ناگهان 
كـه تـو خـود را در او     شوند، نيمـة ديگـر تـو. [...] چنـان     كنند، با تو يكي مي عمر از خود دور مي

  .)90( رود كند و مي كند، تو را تهي مي .] ناگهان تو را كور ميبيني [.. مي
چنانچه پيشـينيان مـا،   « است، ستوده اش را مي ظاهر معشوقهمانند قيس، به  نيز پيرمرد
 ).176-177( اسـت  كند به او خيانـت شـده   اما اكنون احساس مي ؛)173(» ستودند آب را مي
پاشي  فرو آمدن با وضعيتي كه ناشي از براي كنار از اين حيث تلاشي است روايت او بنابراين

يس در پايـان  ند در اين زمينه هـم موفـق نيسـت. ق ـ   اش است، هرچ يگانه رابطة بيناذهني
بيند. كنجكاوي او اكنـون پـس از    داستان دوباره پيرمرد را در مسير منتهي به قبرستان مي

رود. با  يبيند كه در فاصله م مي اكنون مرد را«است:  هاي پيرمرد از بين رفته مرور يادداشت
 »هاي او تنـد كنـد يـا كنُـد     ها را نسبت به گام كوشد قدم يس. ديگر نميفاصلة معيني از ق

دفتـر را روي  «تر از دسـت دفتـر پيرمـرد رهـا شـود:       چه سريعاو در تلاش است هر ).211(
راحـت   اسـت. نفسـي   سنگ را روي اوراق دفتر. خلاص شـده  -آجر گذارد و پاره نيمكت مي

يس از كنجكاوي در كاوش گذشـته،  و بدين شكل، ق ).212(» شود كشد و [..] ناپديد مي مي
كشد؛ زيرا بازگويي رخـدادهاي گذشـته    هاي پيرمرد مشوق آن بود، دست مي كه يادداشت
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پاشـي يـك    هـم  ها نيست، بلكه تجربة مجدد فرايند تلـخ از راي او در حكم بازيابي دوبارة آنب
  است. ديگر از بين رفته اي است كه اكنون ي بين او و معشوقهارتباط بيناذهن

  
  گيري نتيجه -4

يس و تجربـة تشـكيل و   ق ـ ذهني هاي درون فعاليتاهميت بنيادين  نشانگر سلوك بررسي
از طريق محـدود   اش در روايتگري آن است. تخريب يك پيوند بيناذهني بين او و معشوقه

وقفة  شخص فرايند تلاش بي يس، راوي سومني قهاي درو به دريافتكردن روايتگري خود 
خـود را بـه     اش با معشوقة پيشين  پاشي تنها ارتباط بيناذهني او در جهت فهم دلايل ازهم

دهـد تـا    مـي  مسـتقيم آزاد بـه راوي امكـان   كشد. استفاده از تكنيك گفتمان نا تصوير مي
انگيز قرار دهد. قيس ضـمن   يس از اين تجربة غميابي قواسطه خواننده را در جريان ارز بي

 هاي او، كـه بـه   شده در دفترچة يادداشتي با پيرمرد و موضوع روايت بازگواحساس همدل
 ـ يابد، مي ها دست ميطور تصادفي در گشايش رمان به آن  اگواري كوشد از چگونگي اتفاق ن

يس را در اي ـ  كه براي او افتاده، سر در ن امـر يـاري   بياورد. تجربة بيناذهنيِ او با نيلـوفر، قـ
سـپس  گيـري و   سالة خود با نيلوفر و مراحل شـكل ازنگري او به رابطة چندكند؛ زيرا ب مي
هـاي پيرمـرد    ها، به طور عمده در روايت موجود در يادداشتپاشي واحد بيناذهني آن هم از

اش اسـت.   هـاي زنـدگي   يس با واقعيتآمدن قشود. پايان روايت، روايتگر كنار منعكس مي
ها به صاحبش، گوياي نوعي بازگرداندن آن  هاي پيرمرد، و به نسبت به يادداشتميلي او  بي

درماني اوسـت   نوعي خود  هاي او به نگاري هاي دروني يا ذهن گويي اين موضوع است و تك
شناسـي شـناختي ابـزار     رو، واژگان روايت ثير گذشته آزاد كند. از اينأتا بتواند خود را از ت

نظر اين گر قيس هستند. از مو دلايل كاركردهاي ذهن روايت حوهمناسبي جهت بررسي ن
هـاي ذهنـي    منـدي هـر روايـت و بازنمـايي آگـاهي و فعاليـت      رويكرد، بين ميـزان روايت 

دليـل   بـه  سـلوك  روايـت   تبـاط مسـتقيم وجـود دارد. بنـابراين    هاي داستاني ار شخصيت
شناسـي   ازان روايـت پـرد  روايـت مطلـوب نظريـه    ،يسشيدن قبازنمايي آگاهي و نحوة اندي

  شناختي است؛ زيرا سراسر آن چيزي جز فعاليت شناختي نيست.           
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